
سفری با چشم انداز جدید

شاید بتوان ادعا کرد که اغلب رفتارها و همه 
سازمان ها، یا اقتصادی اند یا جهت گیری اقتصادی 
دارند، یعنــی حتی رفتارها و ســازمان هایی که 
اهداف غیــر اقتصادی دارنــد، دارای ملاحظات 
اقتصادی اند. ماکس وبر، جامعه شناس معروف 
آلمانــی ابتدای قرن بیســتم، در کتاب اقتصاد و 
جامعه می نویســد می توان ســازمان و نهادها 
را بر اســاس رابطه آنهــا با نظــام اقتصادی به 
چند دســته تقســیم کرد: الف) ســازمان های 
فعــال در اقتصاد، ب) ســازمان های اقتصادی، 
ج) ســازمان های تنظیم کننــده اقتصــاد و د) 
سازمان های اعمال کننده نظم. از نظر ماکس وبر، 
حتی ســازمان هایی که وظایف و مأموریت های 
غیر اقتصادی دارنــد، دارای ملاحظات و جهت 
اقتصادی انــد و بدون جهت گیــری و ملاحظات 
اقتصادی هیچ سازمانی مستمر و پایدار نیست. 
سازمان های آموزشی مانند مدارس و دانشگاه ها، 
ســازمان های فرهنگی-هنری و حتی تشکیلات 
دینی جهت گیری اقتصادی دارند. سال ها پیش 
مدارســی که امروز با عنوان مدارس غیر دولتی 
نامیده می شود، غیر انتفاعی نام گذاری شده بود 
تا نشان داده شود که سازمانی اقتصادی و مبتنی 
بر سود نیستند اما مشخص شد که چنین نیست و 

دارای جهت و ملاحظات اقتصادی 
هســتند، به همین دلیــل غیر دولتی 
نام گذاری شــده اند که نامی مبهم و 

غیر قابل درک است...

 روز گذشته دونالد ترامپ با گذاشتن پیامی 
در شبکه اجتماعی خود، ضمن تشکر از مایک 
پمپئو و نیکی هیلی، بــه ترتیب وزیر خارجه و 
ســفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در 
زمان ریاست جمهوری او، اعلام کرد هیچ یک از 
آن دو را در کابینه جدید خود به کار نمی گیرد. 
ایــن در حالی اســت کــه در چنــد روز اخیر 
شــایع شــده بود  پمپئو در دولت جدید ترامپ 
متصدی پســت کلیدی وزارت دفــاع خواهد 
پیام رئیس جمهور منتخب  شــد. درخصوص 
آمریکا مبنی بر مشــارکت ندادن پمپئو و هیلی، 
تحلیل هایی ارائه شــده که شاید برجسته ترین 
آن، این باشــد که آن دو مقام برجســته کابینه 
نخســت ترامــپ از مهره های کلیــدی دولت 
پنهان بوده اند که قصد داشتند گفتمان ترامپ 
مبنی بر «اول آمریکا» و نیز راه نینداختن جنگی 
جدید را بــه بیراهه ببرند و موجب شکســت 

نهایی آن شوند.
فارغ از هر تحلیلی مبنی بر چیستی و چرایی 
تصمیم جدیــد ترامپ  که البته جا دارد به طور 
مســتقل به آن پرداخته شــود، آنچه موضوع 
این یادداشــت اســت، فرصت انگاری تصمیم 
مزبور و ضروری شــمردن اغتنام آن اســت. در 
مقدمه باید یادآور شــویم کــه پمپئو وقتی به 
وزارت خارجه ترامپ منصوب شــد که قبل از 
آن ریاست ســازمان جاسوسی آمریکا (سیا) را 
بر عهده داشــت. او که درسش را در دانشگاه 
خوب خوانده بود، از همان دوران جوانی علاقه 
به کارهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی داشــت 
و آنچه کم داشــت آشنایی عمیق به ظرایف و 
پیچیدگی های روابط بین الملل و دیپلماســی 
بــود. این بود کــه در مقام جدید کــه الزامات 
خاص خود را طلب می کرد، نتوانست حداقل 
نقش پلیس خوب را بازی کند. مصداق بارز این 
ناتوانی قائل شدن ۱۲ پیش شرط برای مذاکره با 
ایران بود؛ پیش  شرط هایی که تکلیف بما لایطاق 
می نمود و طرح آن اگر از ســوی کســی غیر از 
شــاگرد اول (پمپئو) نمی بود، ناشــی از جهل 
مرکب طرح کننده آن  بود. این پیش شرط ها به 
قدری شــاذ و نشدنی (حداقل قبل از انجام هر 
گفت وگویی) بودند که از ســوء نیت پمپئو هم 
حکایــت می کرد. اما آن زمــان اگر چنین گفته 
می شــد و در تحلیلــی عمیــق، الهام گرفته از 
منویات دولت پنهان قلمداد می شد، تحلیلگر 
در عــداد دایی جــان  ناپلئون باوران قــرار داده 
می شــد.و اما پمپئو تنها کارگــزاری نبود که از 
بی تجربگی سیاسی ترامپ نهایت سوءاستفاده 
را کرد و رئیس خود را در اتخاذ مواضع صحیح 
در سیاســت خارجی به ویــژه در رابطه با ایران 

گمراه کــرد، بلکه صاحب بالاترین 
منصــب دپپلماتیــک، خانم نیکی 
هیلی نیز بــا او  دســت کم در این 

مورد، همدست بود. 

ســرمـقـالـه

یادداشت

همه چیز اقتصادی است
 یا جهت اقتصادی دارد

ترامپ سابق، ترامپ عاقل؟
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جمعی خیر  اهمیت همکاری با جهانتأملاتی درباره خیریه ها و  تغییر اقلیم و 
اخیــرا در میزگرد «انتظارات بخش مردم نهــاد از دولت چهاردهم» که به 
همت پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات 

فرهنگی و ارتباطات برگزار شد، به نکاتی چند اشاره کردم:
۱- متأسفانه شــرایط روحی و روانی ایران امروز  سبب ایجاد دشواری هایی 
شــده است که کمتر به آن توجه می شود. چندی پیش در جلسه ای درباره 
آســیب های اجتماعی، بنا بر یک تحلیل سنتی، تنها بر فقر و حاشیه نشینی 
تأکید شــد و بعدها دیدیم که طلاق در منطقه یک و سه بیشتر از طلاق در 
منطقه ۱۸ و ۱۹ است  یا مثلا اعتیاد شاغلان بیشتر از اعتیاد بی کاران گزارش 
شــده است. این روزها یکی از مهم ترین مســائل اجتماعی ایران (در میان آسیب های مختلف) ناامنی روانی است که 
بزرگ ترین مسئله اجتماعی ایران به شمار می رود. در چنین شرایطی که فقر از استثنا به قاعده تبدیل شده و با جامعه ای 
همراه با ناامیدی و ناامنی روانی نیز مواجه هســتیم، نیازمند گسترش خیرجمعی، پدید آمدن سازمان های مردم نهاد و 

خیریه ها در زمینه های بیشتر و متفاوت تر هستیم.
۲- نکته دیگر، اهمیت گســترده تر کردن طیف خیر است. خیررســانی حتی می تواند در قالب احوال پرسی، همدردی، 
شادکردن دیگران و... باشد. من معتقدم طیف خیر را باید با چنین رویکردهایی توسعه داد. اصلا برخی آدم ها بروند و 
در خیابان با آدم های دیگر سلام و علیک کنند. گاهی اوقات که حال آدم بد است و  کسی احوال آدم را می پرسد، موجب 
خوشحالی می شود. با خیرهایی نظیر کاستن از نگرانی دیگران، همدلی و هم زبانی را می توانیم توسعه دهیم. گونه ای 

از خیرها که بدون هزینه مالی هم قابل انجام است، نیاز جامعه ماست.
۳- در این جلســه همچنین بر اهمیت مســئله فرزندان بهزیســتی و مشکلات آنها در آســتانه ورود به اجتماع تأکید 

کردم. به خاطر دارم زمانی  برای «فرزندان شــهید بهزیســتی» مراســم گرفته بودیم، با موضوع «شهدای 
بی چشم انتظار» سخنرانی کردم. همیشه فکر می کردم این بچه های بهزیستی را چه کسی دنبال می کند و 
چه کسی به آنها می گوید «کجایی»؟ این «کجایی» گفتن، همیشه در ذهن من بود. اگر والدین ما زنده باشند 

هنوز هم به ما می گویند «کجایی؟» و ما هم به بچه های خودمان می گوییم «کجایی؟».

این هفته مطلبی در ژورنال علمی «پیشــرفت های دانش» منتشــر شــده 
اســت مبتنی بر مطالعاتی درباره اقلیم از سال ۲۰۰۰ که نشان می دهد به 
خاطر افزایش دمای زمین، موضوع تبخیر بیش از کاهش بارندگی در ایجاد 
خشکی و خشک سالی اثرگذاری دارد. این یافته علمی که نتیجه مشاهده ها 
و یافته های هواشناســی و زمین شناسی ۴۳ ســاله است، اهمیت اصلاح و 
تغییر رویکردها و سیاست های کنونی را در ابعاد مختلف از جمله مدیریت 

و ذخیره منابع آب منعکس می کند.
اجلاس سالانه «کاپ»، مؤثرترین و پرجمعیت ترین گردهمایی تصمیم گیران 
مهم و در ســطح سران دولت ها، وزیران و مذاکره کنندگان کنوانسیون تغییر اقلیم است؛ سطوح مختلفی که با هدف 
تلاش برای پیشــگیری از افزایش گرمایش جهانی و به تبع آن خشک سالی، کمبود منابع آب و مواد غذایی و وخامت 
وضعیت زمین جمع می شوند. موارد متعددی مانند تأمین منابع برای کاهش انتشار و کاهش آسیب پذیری و سازگاری 
کشورها در دستور کاپ ۲۹ که تا چند روز دیگر در باکو برگزار می شود، بسیار مهم هستند، ولی عموما ذیل توافق نامه 
پاریــس در مذاکرات تخصصی به بحث گذاشــته می شــوند. جمهوری اســلامی ایران اما فقــط در قالب بلوک های 
مذاکراتی می تواند درباره آنها اظهارنظر کند؛ چرا که کشــورمان به توافق پاریس نپیوســته اســت. به عبارت دیگر، در 
قالب کشورهای همفکر و بلوک مذاکراتی گروه ۷۷ و چین، امکان ارائه نظرات هست، اما درباره مفاد خاص انفرادی 
کشــورها در حوزه توافق نامه پاریس، این امکان متأســفانه برای ایران نیســت. این در حالی اســت که ما هم مثل هر 
کشــور دیگری در دنیا باید بتوانیم از امکانات مالی، خدمات فنی و تبادل تجربیات ایجاد شــده توســط کنوانسیون ها و 
تفاهم های بین المللی بهره مند شــویم. چنانچه با پیوستن به توافق پاریس، سرمایه گذاری اولیه نزدیک به ۵۰ میلیارد 

دلار برای کل کشــور بود که در مقطع ۱۵ساله انجام و بازگشت سرمایه آن بالای صد میلیارد دلار می شد. 
از امتیازات این ســرمایه گذاری، دسترســی به فناوری های ســبز و در پی آن مشاغل سبز و رفتن به سمت 
انرژی های تجدیدپذیر بود. همچنین کاهش میزان اتلاف منابع گازی و نفتی در اثر بهینه ســازی مصرف و 

کاهش آلودگی هوای شهرها و منطق صنعتی است. 

یادداشت

یک قاب تجربه

  مواضع توســعه پایدار و متــوازن در جامعه 
ایران در طــول تاریخ معاصر همواره به عنوان 
مســئله اصلی روشــنفکران، نظریه پردازان و 
کنشگران اجتماعی مطرح بوده و در چند دهه 
گذشته به اوج خود رسیده است. در این زمینه 
انواع نظریه ها در تبیین و تعلیل موانع یادشده 
و علــل عقب ماندگی ها و درجازدن های مکرر 

مطرح و پیگیری شده است.
برخی نظریه ها، اقتصاد مبتنی بر نفت که تولید 
ثروت را نه براســاس تــلاش مولد اقتصادی، 
بلکه براســاس مواهب بادآورده فراهم کرده 
اســت، عامل اصلی تلقــی کرده اند و برخی 
هــم علــت را در ناتمام بــودن و به اصطلاح 
کلنگی بــودن جامعه جســت وجو کرده اند. 
برخی دیگر تقابل شــدید ســنت و مدرنیته و 
فقدان ائتلاف سازنده و پیش برنده بین آنها را 
برجسته کرده اند. برخی هم فقدان یا ضعف 
قانون و قانون مداری در جامعه و غلبه حکم 
نهاد قدرت بر قانون را مطرح کرده اند. برخی 
دیگر فقدان یا ضعف جامعه مدنی قدرتمند 
را عامل اصلی دانســته اند. برخی هم فقدان 
یا ضعف نهادها و ســاختارهای مناســب و 
مؤثر در توسعه و پیشــرفت را ارائه داده اند. 
برخــی نظریه ها هم فقــدان ائتلاف  و تعادل 
بین ســه عامل اصلی هویــت جامعه ایرانی 
یعنی ملیت، اسلامیت و مدرنیت و غلبه یک 
یا دو عامل بر دیگــری در هر مقطع زمانی را 
علت اصلی دانســته اند. برخــی نظریه های 
ضعیف تــر ماننــد فقدان مدیریــت علمی و 
کارآمــد یا فقدان شایسته ســالاری نیز مطرح 
شــده اند. بــدون ارزش گذاری بــر هرکدام از 
نظریه ها یــا تفوق یکی بر دیگــری، می توان 
همه آنها را درســت تلقی کرد و تفاوت آنها 
را بــه منظرهــای گوناگونی که بــه موضوع 
نگریسته اند، نســبت داد. گرچه برای هریک 
می تــوان موارد نقضی هم برشــمرد. نکته و 
مسئله مهم و بسیار اساســی آن است که با 
وجــود تلاش های فراوانی کــه در طی تاریخ 
معاصر به ویــژه پس از انقلاب اســلامی در 
راســتای هریک از نظریه ها بــه عمل آمده و 
توفیق های نســبی که حاصل شــده اســت، 
امــا همچنــان و بیــش از گذشــته موضوع 
موانع توســعه و علل عقب ماندگی به عنوان 
«پرابلماتیــک» و مســئله اصلــی بــر تارک 
جامعه ایران خودنمایی می کند. کامیابی های 
به دســت آمده با هزینه های فراوان، عمدتا در 
ســایه ناکامی ها و نبود موفقیت ها به محاق 
رفته اســت. به نحــو عجیب و تأســف باری 

ظرفیت ها و توانمندی های عظیم 
انسانی و مادی و طبیعی موجود 
در جامعه نتوانسته است از پس 
ناکامی ها و عقب ماندگی ها برآید. 

یـادداشـت

معنای وفاق و اهمیت آن

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

غلامرضا نظربلند 

معصومه ابتکارعلی ربیعی

در ســال ۱۳۸۳ هنگامی که در دانشــکده روابط بین الملــل وزارت امور 
خارجه برای دانشــجویان دوره کارشناسی ارشــد، درس جامعه و فرهنگ در 
جغرافیــای فرهنگی ایــران را ارائه می دادم، با پیشــنهاد معاونت وقت دفتر 
مطالعات و روابط بین الملل، هم زمان  ســمیناری با حضور معاونان و مدیران 
کل وزارت امور خارجه کشــورهای فارسی زبان و هم فرهنگ ایران برگزار شد. 
در آن ســمینار، گستره سرزمینی که فرهنگ ایرانی و زبان فارسی یا به عبارتی 
جغرافیای فرهنگــی ایران در آن رایج بود، به عنوان ســرزمین فرهنگی مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت. حاضران در سمینار ضمن اســتقبال از برگزاری 
چنین نشستی، خواستار قرار گرفتن فرهنگ و هنر فارسی (ایرانی) به عنوان بستر 
همکاری های بین کشــور ها و ملت های هم فرهنگ و هم زبان در عرصه های 
گوناگون شــدند و بر پاسداری، نگهبانی، توســعه و گسترش میراث مشترک و 
هویت فرهنگی و ادبی فارســی زبانان و دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی تأکید 
کردند. در پایان سمینار که فرصت دیدارهای دوجانبه و خصوصی هم فراهم 
شد، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان به بیان دیدگاه های کشور خود درباره 
مباحث و موضوعات سمینار پرداخت و گفت  در حالی که فرصت و زمینه های 
فراوان فرهنگی و مشــترکات زیادی در حوزه آداب و فرهنگ و ســنن بین دو 
کشور ایران و تاجیکستان وجود دارد، چرا جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد 
روابط خود با ما را بر پایه ایدئولوژی که می تواند منشأ اختلاف  و سوء برداشت 
شــود، استوار کند؟ وی با اشاره به وجود شــاعران، نویسندگان و مفاخر ادبی 

و فرهنگــی بی شــمار در جغرافیای فرهنگــی ایران به ویژه فارســی زبانان و 
دلبســتگی های هویتی و قومی (میهنی)، خواســتار رفت و آمدهای گروه های 
هنری و فرهنگی و برگزاری جشــن ها و جشــنواره های مشترک برای تحکیم 
پیوندهای ملت های فارســی زبان و علاقه مندان به فرهنگ و ادب ایرانی شد. 
ایشان با یادآوری ســفر آقای امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، به 
ایــران و حضور توأم با ادب و آداب و عشــق وافــر وی در آرامگاه حافظ، آن 
را نشــانه دیگری از زمینه های علایق و علاقه مندی به گسترش همکاری های 
بین دو کشــور دانســت و بر سیاســت گذاری و برنامه ریزی در محور فرهنگی 
تأکید کرد و آن را پنجره ای برای توســعه روابط اقتصادی و تجاری دانست که 
می تواند پیوندهای مردمان ســرزمین فرهنگی ایران را قوام و دوام بخشد. در 
جهان امروز همه کشــورها در تلاش هستند  با تکیه بر مزیت های خود از یک 

سو و شناسایی مشترکات با دیگر کشورها از  سوی دیگر، فرصت های همکاری 
بیافرینند، بدون تردید برجســته ترین مزیت ایران عزیز ما، برخورداری از سابقه 
درخشــان تمدن، فرهنگ و ادب و هنری است که بن مایه اصلی سربلندی این 
ســرزمین در طول تاریخ بوده است. بخش شایان ستایشی از میراث تمدنی و 
فرهنگی جهان در ایران قرار دارد که مردم جهان مشتاق آشنایی و بهر ه مندی 
از آن هســتند (گرچه چند دهه گذشته در کشور خودمان مورد بی مهری قرار 
گرفته اســت). تجربه موفق طرح گفت گوی تمدن ها در ســال ۲۰۰۰ میلادی 
توســط رئیس جمهور خاتمی در ســازمان ملل که با اقبــال و رأی مثبت ۲۰۰ 
کشور و تنها با یک رأی ممتنع به تصویب رسید، حکایتگر این ظرفیت بی کران 
فرهنگــی و تمدنــی ایران برای پیوند با دنیا و همکاری با ســایر ملل اســت؛ 
«طرحی که البته در ایران به دلیل بدســلیقگی و شاید حسادت، به پرونده ای 
مختومه تبدیل شد». آن طرح نشان داد  هرگاه ایران با مزیت اصلی خود یعنی 
فرهنگ و تمدن با جهان گفت  گو کند، پاســخ مثبت دریافت می کند. سرزمین 
و جغرافیای فرهنگی ایران سرشــار از مؤلفه های قدرت نرم اســت. به عنوان 
شاهدی دیگر، هنگامی که در سال ۲۰۰۵ میلادی مراسم باشکوه یادروز حافظ 

در کاخ ورسای پاریس برگزار شد، مدیر کاخ ورسای در پایان مراسم 
گفت  هر شخص، کشــور و برنامه ای که در ورسای برگزار شود، از 
آن اعتبار می گیرد، اما من می خواهم امشب اعتراف کنم که حافظ 

به کاخ ورسای اعتبار بخشید. 

دیپلماسی فرهنگی جغرافیای فرهنگی و 

جلیل سازگارنژاد

سیدمرتضی مبلغ

ادامـه در 
صفحه
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